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چكيده
آن كريم از جمله مباحثى است كه مشهور علماءشيعهاعتقاد به ظهر و بطن آيات قر

ائه داده<اند دراخور تعريفى كه از بطن آيات ارده و به فرو اهل سنت به آن معتقد بو
ده<اند.از جمله اين علماء،انديشمندح كرا مطـراين بحث ديدگاه<هاى مختلفى ر

ن بطن در آثار متعددى از جمله:امو مى<باشد كه پيره)(رفت م آية الله معرحوگ مربزر
ا بيـاند رات خوآن» و… نظـرم قرن»<،<«التمهيـد»<،<«عـلـودر<«التفسير و المـفـسـرو

گ اختصاص يافتهح و بحث ديدگاه اين انديشمند بزرده<اند. اين مقاله به طرموفر
س<كتاب<هـاىسى كتب ايشان مى<باشد از ذكر مكرر آدرو از آنجا كه حاصل بـرر

دد.ى مى<گرددارايشان خو
اسخان در علم.ظهر،بطن،تنزيل،تاويل،اهل بيت،ره�ها:اژكليد و

معناى بطن و ظهر
اناى كتاب مقدس،مختص مسلمانان نيست.شايد بتود معانى بطنى برجواعتقاد به و

ىا نشر داد.وليه ميلادى اين عقيده رن اودى قروانى متفكر يهون اسكندرلين بار فيلوگفت او
ائه داد و با اينى آن اراى معناى لغـوائت جديـدى ورى از كتاب مقدس،قـرمزبا تفسيـر ر
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د.قم زا رفان مسيحى راقدام خط مشى عر
د،اما اين ديدگاهليه به چشم مى<خورن اودر ميان مسلمانان هم اين اعتقاد از همان قرو

و بعضى(ص) م ى پيامبر اكراياتى است كه از سوده بلكه منشاء آن رومتاثر از اهل كتاب نبو
 صادر شده<اند.(ع)ائمه

آن <كه در ابتدا بهى آيات قرت است از معناى ظاهرآنى عبارم قرظهر در اصطلاح علو
ندهد نظر نگاراى اصطلاح بطن نيز،معانى مختلفى ذكر شده كه تعريa مورسد.برنظر مى<ر

شش ظاهر آيات،مخفى مى<باشد.اين مقاله،معناى پنهانى است <كه در زير پو
ه مى<باشد كه بـه طـوراژايات ظهر و بطن،بيانگر معـانـى<اى از ايـن دو وتأمـل در رو

تند از:فته<اند،معانى منظور شده عبارى به كار راك معنواشتر
ه حكم وآن حكم است و باطن آن علم مى<باشد؛و له ظهر و بطن فظاهر.ظاهر قر١

١باطنه علم.

٢ه أنيق و باطنه عميق.آن انيق است و باطن آن عميق مى<باشد؛ظاهر.ظاهر قر٢

٣ه [تنزيله<] و بطنه تأويله.آن تاويل آيات مى<باشد؛ظهرآن تنزيل آيات و باطن قر.ظاهر قر٣

ل شده و باطن آن كسانى هستند كهه آنها نازآن دربارآن كسانى هستند كه قر.ظاهر قر٤
هدد؛ظهرى مى<گره اينان نيز جارل شده درباره آنان نازمانند آنان عمل مى<كنند كه آنچه دربار

٤لئك.ل فى أوى فيهم ما نزا بمثل أعمالهم يجرآن و بطنه الذين عملول فيهم القرالذين نز

اط و تفريط<هايىايات،افراجهه با اين روآنى در موم قران و دانشمندان علودر ميان مفسر
ا از افكار شيعهن رت اعتقاد به بطوّد تا آنجا كه بعضى دانشمندان اهل سنبه چشم مى<خور

ا به اين دليل كه ـ طبق احاديثقه رده و اين فرد به كار براى اثبات عقيده خومى<دانند كه بر
 ـقرنبو هّار مى<دهند؛و دسته ديگر <باطنيهش قرد نكواى ظهر و بطن مى<داند،مورا دارآن رى 

ده<اند.ار نموا هموأى راه تفسير به رداشت<هاى اجتهادى و گاه مصلحتى،رـ با بر
اياتىن آيات،رود بطوجوى است كه اگر چه مهم<ترين دليل بر وجه به اين نكته ضرورتو

فته از كلام انسان عظيمى<استايات بر گرد و بعضى از اين رود دارجواستا واست كه در اين ر
<<سخن او)٤و٥٣/٣(النجم،»<حىحى يوان هو الا و*ىما ينطق عن الهووكه به حكم آيه شريفه<«

ا تبيان وآن كريم رد كه قراستا،به آياتى استناد مى<شوحى الهى است.اما در اين رتاب وباز
اى تبيان هر چيـزن،ظاهر اين آيات الهى برانند؛از ديد قائلين بطـوتفصيل هر چيز مى<خو

دن،كافى نمى<باشد.بو
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ى بديهى است كه نه تنها نقل بلكهاى آيات الهى امرن برد بطوجوبنا بر آنچه گذشت و
د كه شايدابطه ديدگاه<هاى مختلفى به چشم مى<خورا اثبات مى<كند و در اين رعقل نيز آن ر

ا از آنجا كهّداشت از معناى بطن نهفتـه اسـت.امان گفت منشاء اين اختلاف<ها در بـربتو
 تنظيم شده،از بيان تفصيلىه)(رفتسى ديدگاه آية الله معرمقاله حاضر در صدد بيان و برر

ف نظر شده است.ن آيات صرديدگاه<هاى ديگر و نيز بيان دلايل عقلى و نقلى بطو
اى چه كسانى امكان<پذيرن آيات برل است كه فهم بطوّجه به اين نكته در خور تأمتو

 و اهل(ص)ن هستند و پيامبرانايى بشر در فهم بطوه<اى منكر توّابطه عدمى<باشد.در اين ر
ده<اند<(اخباريان)<.بعضى مدعى<اند كه بـاآن به شمار آورن قرا تنها عالمان به بطـو ر(ع)بيت

فت<ـآن دست يافت ـ از جمله آية الله معرن آيات قران به بطوايات مى<توجه به آيات و روتو
دى به آن در صدد اثبات عقايد خوّا ساخته اذهان شيعه مى<دانند كه بـا تـأسهى آن رو گرو
سى اين مطلب و با مباحث اين مقاله در جهت بـرر٥ايان دينى<اش مى<باشـد.ه پيشودربار

اه دستيابى به بطن و ملاكت آن با تفسير؛رحد بطن و تفاوساختار زير تنظيم شده است:
ن آيات.صحت آن؛عالمان به بطو

ت آن با تفسير: بطن و تفاوّال6:حد
دن ابهام از لفظ مشـكـل ودوت است از:ز تفسير عـبـاره)(رفـت در نگاه آية الله مـعـر

ت است و بطن عبار٦سا و دچار اشكال است.د نظر،نارار،كه در انتقال معناى موردشو
اين بنابـر٧ل شده اسـت.ى نازّد خاصده از آيه<اى كه در مـورم عام و گستـراع مفهـواز:انتز

ادى كه آيه رلى داشته و از قيوآن از جمله مفاهيمى<است كه جنبه شموديدگاه،بطن آيات قر
اند كه منظور ازم تأويل مى<خوا معناى دوفته است جدا شده باشد؛هم چنين بطن را گرفر

د شدهاره ظهر و بطن وى كه دربارم عام آيه مى<باشد.ايشان در تبيين سه تعبيرآن تبيين مفهو
آن آية الا و لها ظهر و»<،<«ما فى القرً و باطناًا له ظاهـرّ»<،<«انً و بطناًاآن ظهر للقرّيعنى:«ان

دى دارآن كريم يك دلالت ظاهـرل اين است كه قربطن»<معتقد است مقتضاى دو تعبير او
شيدها در مى<يابد،و يك دلالت مخفى پـوب كلام عربى آن رى دانا به لغت و اسلوكه قار
ك مى<كنند.ده و درا لمس كرند آن راى الفاظ كه تنها كسانى كه تعمق در آيات الهى داردر ور

ن آيات الاحكامدى چوارد و موا در بر نمى<گيرل،همه آيات رد اود اخير بر خلاف دو مورمور
اى بطن نيستند.آن كريم دارد.بنا بر اين ديدگاه،همه آيات قرا شامل نمى<شور
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آن،تنزيل و بطن آندند:ظهر قرموكه فر(ع) مايش امام باقرفت در تبيين فـرآية<الله معر
مه بين اين معنااند كه ملازامى<كلام مى<خولات التزا از مدلوتاويل آياتش مى<باشد،بطن ر

ار داده و باا هدف قرمه غير بين است و بطن تبيين معنايى است كـه آيـه آن رو كلام،ملاز
صىد خصود كه به عمق بخشى از ظاهر لفظ و الغاء قيوا شامل مى<شودلالت مخفى آن ر

د كه متناسب با مناسبتىى به حسب ظاهر دارد.از ديد ايشان آيه دلالت آشكاراز آيه نياز دار
سالتاى دلالتى مخفى است كه در بطن آيه نهفته و رل شده و داراست كه به سبب آن ناز

اى فهم اين معناىششى است براين نظر،تأويل،تلاش و كود.بنا بردارا دربردانى آيه رجاو
ط كه بين اينار داده،با اين شرا هدف قرد آن ردانى خوسالت جاوسيع مخفى كه آيه در رو

ىى كه معناى ظاهـرد داشته باشد به طـورجوديكى وابطه نـزى بايد ركلام و معناى ظاهـر
ى و غير آناى آيه عام باشد كه شامل معناى ظاهـرخاص و معناى باطنى مستفاد از فحـو

٨د.گيرا در برآن كريم ردانى و جهانى قرسالت جاود و را نيز شامل شود ديگر رارباشد تا مو

سىتحليل و برر
ان آمده،اين است كه تفسيرآنى و نيز مفسرم قرآنچه در كلام همه دانشمندان علول:ّاو

سا باشد ود كه به علت تعقيد و پيچيدگى در الفاظ؛معنا،مبهم و نـارد داردر جايى كاربر
مندى،نيازب و فهم معناى لغوب كلام عره بر تدقيق در اسلوسيدن به اين مهم،علاواى ربر

١٢سته و ناپيو١١سته غير لفظى،پيو١٠سته لفظى،پيو٩فهائن معينه و صارر در قرّل و تدبّتأم

آن كريم،آخرين كتاب آسمانى است كه تا ابد هدايتگر هـمـهى ديگر قـرمى<باشيم.از سو
انى<اش نيز بايستى بهضيح و تفسير آيات نورنسل<ها در همه اعصار مى<باشد بنابر اين،تو

جمه نيز به دسـتى الفاظش ـ كه با كمك تـره بر بيان معناى ظاهرنه<اى باشد كه عـلاوگو
د مشابه در تمام اعصار قابليت جريـانارنده مفاهيم عامى<باشد كه بر مـودارمى<آيد ـ در بر

اى سببم عام از آيات داراع مفهوت انتزفت ضرورداشته باشد؛و بنابر ديدگاه آية<الله معر
دهل خاص نبـوحله<اى از تفسير است كه منحصر در آيات بـا سـبـب نـزول خاص،مـرنزو

ل خاصاه اين سخن آن است كه آيات با سـبـب نـزود،گوا نيز در بر مى<گيـرآيات ديگـر ر
ايات نيز اين تخصيص به دست نمى<آيد.د اختصاص داده اند،و از روا به خوحجم كمى<ر

ب كلام عربى تنها قادرى دانا به لغت و اسلوفت،قاربر خلاف نظر آية الله معرم:ّدو
م عام از آيات،با نظر بر ظاهر الفاظ ازاع مفهوچه انتزى آيات مى<باشد و اگرجمه ظاهربه تر



٧١شمار�  ١٠٥ گاه آية …طرح و بررسى بطن از ديد

ا بطن بناميم،بنابر اين آنچهجمه به دست نمى<آيد،اما مخفى نيز نمى<باشد كه آن رطريق تر
ى جز تفسير ظاهر آيات نمى<باشد.ان بطن ياد مى<كند،چيزمعظم له با عنو

ايط مى<دانند كه قـبـل ازاجد شرا وى رآنى مفسـرم قران و دانشمندان علـومفسـرم:ّسو
مان<«علوآنى با عنوم قـرمى<باشد كه در كتاب<هاى علـوصه تفسير،عالم به علـود به عرورو
م يحتاج اليه المفسر؛از آن ياد شده و نيز در مقدمه اكثر كتاب<هـاىد نياز مفسر»<علـومور

ضيحه بر توم،علاواند با كمك آن علـوه شده تا مفسر بتوى به آن و اهميت آن اشـارتفسير
اناى ديگرده و برا نيز استنباط كراى آن به دست مى<آيد رم پيچيده آيات،آنچه از فحومفهو

تشريح كند،بنابر اين هر كس قادر بر اين امر نمى<باشد.
تى بين ظهر و بطن آيات بيان نشده و اين سخن آية اللهايات مذكور تفاودر روم:چهار

ى باشد يعنىاهر نيز جـاراى تمامى<آيات،يا بايد بر ظون برد بطوجوفت مبنى بر عدم ومعر
اىند و يا آنكه بپذيريم كه همه آيات،دارآن حجيت نداراهر قـرفت كه بعضى ظوبايد پذير

بطن مى<باشند،اگر چه ما قادر به فهم آن نيستيم.
ل ازايت منقوق پس از بيـان روايت فوفت در تشريح سه دستـه روآية<الله معـرپنجم:

ىه تنزيله و بطنه تاويله منه ما قد مضى و منه ما لم يكن،يجردند:«ظهرمو كه فر(ع)امام باقر
لت فى الآية اذا نـزّ:«لو ان(ع)ى الشمس و القمر»در ادامه مى<نويسد:و اضـاف كما تجـر

لهّى اوآن يجرآن شىء،و لكن القرم،ماتت الاية،لما بقى من القرلئك القوم،ثم مات اوقو
نها،هم منها من خير او شر».م آية يتلوض،و لكل قوات و الاره ما دامت السماوعلى آخر

د و باد ندارجوق،وايت فوستگى بين دو رونه پيوهيچ گو:ًلااواين در حالى است كه 
ايت يافت نشد،م<هاى بين اين دو روايى و نيز تفاسير مأثور چنين ملازجستجو در كتب رو

لايت اوايت دو منبع جداگانه مى<باشد؛منبـع روجع نقل ايشان نيز در ايـن دو رومر:ًثانيا
اويانجه به اختلاف رم<«تفسير عياشى»<مى<باشد كه با توايت دوجات»و منبع روالدر«بصائر

احد و بهت منبع آنها دليلى در دست نيست كه اين دو سخن در مجلس وايت و تفاودو رو
ه بهم اشارايت دواز آنجا كه رو:ًثالثـا صادر شده باشند؛(ع)مدنبال يكديگر از امام معصـو

ى <مى<نمايد،ايشانعصرد مشابه در هرارل خاص بر مواى سبب نزوى و تطبيق آيات دارجر
ده و مى<نويسد:ايت تشريح كرا نيز تحت حاكميت اين رول رايت اورو

ر عنـهّما عبّ حسب التأويـل،و انً حسب التنزيل و بطـنـاًاآن ظهـر للقرّو عليه،فـان
 هذا المعنى العام قد استبطنته الاية و استخلصت من طيها استخلاصا،ّبالبطن؛لان
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انب الاية الخاصة و ملابستها التى كانت تجعل من الاية خاصةو ذلك باعفاء جو
لها،لكنها لم تكن ذات مدخلية فى هدف الاية العامة،فبهذا الاعفاء ود نزوبمور

سالة خالدة و شاملة.جه الايةالعام و تصبح ذات رذاك الاستخلاص يبدو و
(ع)مل معصـوفته از قـوگراقع بـرى و تطبيق كـه در وبنابر اين اگر چه بنـا بـر اصـل جـر

ند؛ى جريان دارد مشابه در هر عصرارل خاص،بر مواى سبب نزومى<باشد،تمام آيات دار
ل<اى سبب نزوديد،اختصاص به آيـات داراما بطن آيات،همان طور كه قبلا نيز ذكـر گـر

ى ديگر تجـريـددد؛از سـوايتى تاييد نـمـى<گـرخاص نداشته و اين تخصيـص بـا هـيـچ رو
ى،د مشابه در هر عصرارل خاص و تعميم حكم آن بر مواى سبب نزوصيت از آيه دارخصو

د.دازطه مى<پرجه به آن به تفسير و تبيين آيه مربوگاه با توى و تطبيق است كه مفسر آجر

اه دستيابى به بطن و ملاك صحت آن:ب:ر
اى آن سهده و برم شمرى لازا امرفت تعيين ضابطه صحت تأويل ـ بطن ـ رآية الله معر

؛كه از طريق سبر و١٤ از غير اصيله ١٣نات اصيله .تشخيص مقار١ا ذكر مى<كند:ط رشر
د.سى پيدا كرت حكم دستران به ملاك ذاتى كلام و علت نخستين ثبوتقسيم منطقى مى<تو

ع كه منجر بهضوتباط آن با اصل موان ارصيات كلام و ميز.دقت در شناخت خصو٢
د.گاهى زيادى دارجه و آدد و اين امر نياز به توسته آن مى<گرتمييز مغز كلام از پو

ايى كلى،به ظاهر كلام دلالت داشتهله كبراى عامى<كه از آيه به دست آمده به منز.فحو٣
١٥ى بر ظاهر تنزيل منطبق باشد.ّباشد.يعنى:معناى بطنى كه از آيه به دست آمده به نحو كل

ش سبر و تقسيم منطقى با ابـقـاءا به رون آيات راه دستيابى به بـطـواين،ايشان ربنابـر
ده،دى كه در هدف آيه دخيل<نبوارسالت آيه دخالت داشته و حذف مودى كه در اصل رارمو

ا أهلحى إليهم فسـألـو نوًجالاا رّسلنا من قبلـك الو ما ارممكن مى<داند.مثلا آيه شـريـفـه<«
كين مى<داند،به جهت جهالت <آنانا در شأن مشر<ر)٤٣/ ١٦(النحل،»<نكر ان كنتم لا تعلموّالذ

.در١د:د دارجود نظر وصيت در آيه مورت.بنا بر نظر ايشان چهار خصونسبت به اصل نبو
ال به اهل كتاباى سؤمان داده شده كه بركين فر.به مشر٢ل شده است.كين نازشأن مشر

ال،.دليل سـؤ٤ده است.ى يك بشر بـواى فهم امكان پيامبـرال بـر.سؤ٣اجعه كننـد.مر
ت مى<باشد.جهالت نسبت به اصل نبو
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ضعال به خاطر موند،امر به سؤكين دخالتى در هدف اين آيه ندارمايد:مشرسپس مى<فر
ى يك بشر،صيت امكان پيامبردن<شان؛هم چنين خصوك بوده نه به دليل مشرجهل<شان بو

د.ا دربر مى<گيرد رد دارجوى كه نسبت به آن جهالت ود بلكه هر امردخالتى در اصل آيه ندار
ت سابقده كه آنان عالم به نبـوده<اند نيز به اين دليل بـوديان بـوع به اهل كتاب كه يهـوجور

صيتقتى اين چهار خصوده است.بنا بر اين وب جاهلى نسبت به آن جاهل بودند كه عربو
ديم،نتيجه آنا أخذ نمـو كلام رّده و لبد از آن جدا كراد اصلى آيه ندارا كه دخالتى در مرر

اجب است كه در هر مسأله<اى از مسائل،به علماء آن مسألـهد كه بر هر جاهلـى ومى<شو
١٦دانه آن مى<باشد.سالت باقى و جاواى عام آيه و راجعه كند و اين فحومر

ده بلكه متناسب با آن<است ايشان بر اين نكته تاكيد مى<كند كه بطن،اجنبى از ظهر نبو
شيـده درامى<پول ظهر است به دلالت الـتـزت تناسب كلى با مصداقـش،و مـدلـوبه صور

ا همان سخنا در نمى<يابد.ايشان اين كـلام ركلام،كه غير از عالمان كسى اين دلالـت ر
.با١د:نه بر مى<شمرا اين گواند و دلايل شاطبى بر صحت معناى بـطـن رشاطبى مى<خو

د نص يا ظاهر در محل ديگر،كه بـرجو.و٢گار باشد.مقتضاى مقرر در زبان عربى ساز
١٧صحت اين بطن شهادت دهد.

ل شدهآن به زبان عربى نازل از اين كه قرط اومايد:شرط مى<فرضيح اين دو شرو در تو
ا اقتضا نداشتد كه كلام عربى آن رآن معنايى بواى ظاهر قرا كه اگر برد،چرآشكار مى<شو

ىم به اين جهت است كه اگر شاهد ديگرط دود؛و شرآن به زبان عربى صحيح نبوصa قرو
آنه قرضى داشته باشد از جمله ادعاهايى است كه دربـارآن نباشد يا معاراى بطن،در قربر

ل نيست.ف ادعا قابل قبود و صرح مى<شومطر

سىتحليل و برر
م عام ازاع مفهوصيت و انتزده<اند،الغاء خصوموفت فرهمان طور كه آية الله معرل:ّاو

اهر آياتم نتيجه<اى كلى است كه از ظود؛اما اين مفهوتباط دارآن اردانگى قرآيات،با جاو
ايطىاحل تفسير است.به همين دليل تمامى<<شرده و يكى از مربه دست آمده،لذا مخفى نبو

داشت صحيح پيام آيات و تفسير كلى ازاى برده<اند،براى صحت بطن بر شمركه ايشان بر
ند.ى و اجتناب ناپذيرى ضروراهر آيات امرظو
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اقع شده،در صحـتفت نيز ول آية الله معـرد قبـوده و مورآنچه شاطبى ذكر كـرم:ّدو
ان اسلامى<با استناد بـههمه متفكر:ًلااوا ط است.زيراهر آيات الهى شرتفسير و تبيين ظـو

ر انسان<ها در قالب زبـانّند كه آخرين شريعت الهى جهت تعـقـل و تـدبآيات،اذعان دار
اهر،داشت از ظوب بيشتر در بـراعد عرب و قوى با اسلوگارط سازل شده و شـرعربى ناز

اگر:ًثانيااهر الفاظ و معانى مادى آن نيستند.فته از ظوگرن براتب بطود و همه مرجريان دار
بب زبان عراعد و اسلـود بايد مطابق با قـوداشت مى<شوآن بربپذيريم كه تمام آنچه از قـر

ابر شبهاتى كه دلالت بر تاثـيـراهر باشيم،بلكـه در بـرم به ظوباشد نه تنها بايد فقط مـلـتـز
آن،يافتن شاهد بر معناى بطنى در آيات ديگر قر:ًثالثاند بايد تسليم شويم.آن دارى قرپذير

 نيز١٨ن است،كه همان طور كه بعضى محققينل فهم همگانى از معناى بطوم قبومستلز
ه،آشكار نيست تا فهمل عقلايى محاوراعد ادبى و اصوگفته<اند دلالت آيات بر مبناى قو

د كه تنها خدا وه<اى دارمز ويژاز و راى همگان ميسر باشد،بلكه دلالت آيات بر آن رآن بر
ان بـه آندن ديگراه پى بـرا مى<دانـنـد و رگاه<اند،آن رمـز آن آاز و راسخان در علـم كـه از رر

اسخان در علم است.ى از راگيرمنحصر به فر

ن آيات:ج:عالمان به بطو
ابطى كه ذكر آن در مبحث قـبـلعايت ضـوان با رفت معتقد است مفـسـرآية الله معـر

 با بيان(ع)مين د معصـوائه معانى بطنى آيات مى<باشند و نيز اعتـقـاد دارگذشت قادر بـه ار
خته<اند.ان آموا به مفسرداشت بطنى ره برايات،نحومعانى بطنى از آيات در ضمن رو

»<به علم نافعماء معينم مى<باشد تفسيـر<«حود استناد آن مرد كه مـوراراز جمله اين مو
ه مينويسد:است كه در اين بار

»ا فمن يأتيكم بماء معينكم غورأيتم إن أصبح ماؤقل أ ركه<«ى آيه مبارمعناى ظاهر
متداوندگى وسايل زد،وجوشن است؛مى<گويد:نعمت و <كاملا رو)٦٧/٣٠(الملك،

ندا خداوست؛زيرل اواده الهى و بر اساس تدبير جهان شموحيات،همه در گرو ار
ا مهيا ساخته كه اگرمينه رتنها كسى است كه به دليل امكان حيات جاويد،ايـن ز

اهد شد.اينند به بندگانش نباشد،كار بر آنان سـخـت خـوفضل و عنايت خـداو
د كه معناى باطنـى و در ذيل آيه بيانـى دار(ع)د،اما امام باقـرى آيه بـومعناى ظاهـر

ادتان راى خومايد:<«اگر امام و پيشود؛امام مى<فرشن مى<سازا رواى كلى آيه رمحتو
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م استمعلو١٩اهيد انديشيد؟»<سى نداشته باشيد چه خواز دست بدهيد و به او دستر
در (ع)ضااى امت تفسير مى<كند.امام را به پيشودر اين آيه<«ماء معين»< ر(ع)كه امام 

اب علم الهىه ابوّه است و ائمّم ائم»<علوكمماؤاد از<«ده است:«مرموتفسير آيه فر
٢٠»<نيز علم ائمه است».�«ماء معيناد ازهستند؛در نتيجه مر

اى»برماء معين�«دن استعاراهيم يافت كه آورن شك با دقت در بيان امام در خوبدو
حى الهىان� آن وقتى كه پشتوه وصى او به ويژعلم نافع،آن هم در زبان پيامبر يا و

ا همان طور كه آب منبع حيـات مـادى وباشد،بسيار به جا و مناسب است؛زيـر
ه علمه خاكى است،علم نافع ـ< به ويژى كرمنشاء اصلى امكان ادامه حيات بر رو

دانگىى و جاوى است و سبب سعادت دنيوندگى معنـودين ـ< تنها پايه اساسى ز
اهد شد.بنابر اين در اين آيه نيز آب كه مايه اصلى حيات استى انسان خواخرو

فته شده كه شامل علمم عام آن در نظر گرائن خاص ـ < به مفهو< ـ با قطع نظر از قر
ى بشر است.اين معنا در آيات ديگرد كه ضامن حيات مادى و معنواهد بونيز خو

لسوا لله و للرا استجيبويا ايها الذين آمنومايد:«آن نيز آمده است آن جا كه مى<فرقر
 اللهّ«لقد منمايد:<.يا در آيه ديگر كه ميفـر)٨/٢٤(الانفال،»<اذا دعاكم لما يحييكـم

مهمّيهم و يعلّكا عليهم آياته و يزلا من انفسهم يتلوسومنين اذ بعث فيهم رعلى المؤ
.پس در)٣/١٦٤ان،(آل عمر»<ا من قبل لفى ضلال مبينالكتاب و الحكمة و ان كانو

 ـ <مايه(ع)م و امامان معصـو(ص)ف پيامبرائه شده از طرم ارق علم نافع<ـ علـوآيه فو
٢١ده شده است.ى شمرحيات معنو

سى تحليل و برر
ـ٧٩اقعه/،و٧ان/آن كريم ـ از جمله آل عمره بر تاكيد بعضى از آيات قـرعلاول:او

انىاوايات فرك حقايق اين كتاب مى<باشند،رواص،قادر به درمبنى بر آن كه تنها بعضى خو
اى مسلمانان ـ غير از اهلش ـا برآنى رد كه فهم حقايق قرد دارجوايى شيعه ونيز در كتب رو

 مى<دانند.(ع)ك و علم اهل بيت ا فقط در حيطه درممكن دانسته و فهم آن حقايق رغير
هجـواتب و وآن كريم مراى قراياتى كه بر.رو١ند:ايات به چند دسته تقسيم مى�شواين رو

ترين چيز نسبت به عقل بشر ذكر مى<كند؛از جمله:ا دورآن رده و فهم حقيقت قرزيادى بيان كر
اسخ مـنّف الن على قاض فقال:«أ تـعـرّ مر(ع)ً اّ علـيّلمى،أنّحمن الـسّأ:عن عبد الـر
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٢٢ه ».جوآن على وف من القر حرّخ؟»،قال:لا،فقال:«هلكت و أهلكت،تأويل كلالمنسو

ابشى،عن جابر بند بن الفضيل،عن شريس الوّب:عن على بن الحكم،عن محم
 سألته عنه ثانية فأجابنىّ؟فأجابنى،ثمفسيرّ عن شى<ء من الت(ع)يزيد،قال:سألت أبا جعفر

ّاب غير هذا،فقال:<«يا جابـر إن!فقلت:كنت أجبتنى فى هذه المسألـة بـجـواب آخربجو
لهر ظهر،يا جابر و ليس شى<ء أبعد من عـقـوّ<[و للبطن بطنا]<و له ظهر و للـظًآن بطنـاللقر

صلّها فى شى<ء و هو كلام متلها فى شى<ء و آخرّن أو الآية يكوّآن إنجال من تفسير القرّالر
٢٣ه ».جوف على ومنصر

ل:«ليس شى<ء أبعديقو (ع)هّاج،قال:سمعت أبا عبد اللّحمن بن الحجّج:عن عبد الر
٢٤آن».جال من القرّل الرمن عقو

 و ليسًا و للبطن ظهرًآن بطنا للقرّ:<«يا جابر إن(ع)ه ّعبداللو عن جابر،قال.قال أبود:
هاسطها فى شى<ء و آخرلها فى شى<ء و أوّل أو الآية لينزّجال منه إنّل الرشى<ء أبعد من عقو

٢٥ه».جوف ـ على وّفى شى<ء و هو ـ كلام متصر

ا عالم به تاويلانده و تنها آنان رن فى العلم خواسخوا ر ر(ع)اياتى كه اهل البيت .رو٢
ى ذكرد بسيارارق مختلa و در مـوايات به طرآن مى<دانند؛ايـن روه و حقايق قـرجوتمام و

د.دى بسنده مى<شوارشده،ليكن در اين قسمت به ذكر مو
ن،عن أبى مريم،قال،قـالاء،عن ثعلبة بن ميمـوّشد،عن الوّأ:عن أحمد بن محـم

اّبا فلا تجدان علما صحيحا إلّقا و غرّلسلمة بن كهيل و الحكم بن عتيبة:«شر(ع) أبو جعفر
٢٦ج من عندنا أهل البيت».شيئا خر

ان،عن إسـحـاققى،عن الـمـرزبـان بـن عـمـرد،عن الـبـرّب:عن أحمـد بـن مـحـم
 فمنه ما قد جاء و منه ما لـمًآن تأويلا للقرّل:«إنيقو(ع)ه ّار،قال:سمعت أباعبدالـلّبن<عم

٢٧مان»<.ّفه إمام ذلك الزة عرّمان إمام من الأئمأويل فى زّقع التيجئ فإذا و

و من عنده علـمله تعالى:«فى قو(ع) سى في التفسير الصغير،عن الـصـادق برّج:الط
٢٨لنا».ّانا عنى و على أوّ»<قال:<«إيالكتاب

»ذين اصطفيـنـاّثنا الكتـاب ال أورّثـمله تعالـى:«فى قو(ع)ـادقّ و الص(ع)د:و عن الباقـر
٢٩ة إيانا عنى».ّقال:«هى لنا خاص

» قال:ن فى العلـماسخوّه و الـرّا اللّو ما يعلم تأويلـه إلله:«فى قـو(ع) هـ:و عن الباقـر
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٣٠اسخين».ّ أفضل الر(ص)ه ّل اللسو«ر

ذينّلى الأمر منهم لعلمه الل و إلى� أوسوّه إلى الروّدو لو رله:« فى قو(ع)و:و عن الباقر 
٣١».(ع)ن موة المعصوّ»قال:«هم الأئمنه منهميستنبطو

(ع)ة،عن أبى بصير،قال:قال أبو جعفرد بن خالد،عن سيa بن عميرّح:و عن محم

٣٢ن فى العلم و نحن نعلم تأويله».اسخوّ«نحن الر

د بن سنان،ّد بن خالد،عن أبيه عن محمّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمّط:عن عد
 فقال:«يا قتادة أنت فقيـه(ع)ام،قال:دخل قتادة بن دعامة على أبى جعـفـرّحّعن زيد الش
آن»فقال لهر القـرّك تفسّبلغنـى أن«(ع):ن.فقال أبو جعفـرعموة»فقال:هكذا يزأهل البصـر

ه بعلم فأنت أنت و أنا أسألك»<إلـى أنرّفإن كنت تفس:«(ع)قتادة:نعم.فقال له أبو جعفـر
آن من تلقاء نفسك فقد هلكتت القررّما فسّويحك يا قتادة إن كنت إن:«(ع)قال أبو جعفر

فما يعرّجال فقد هلكت و أهلكت ويحك يا قتادة إنّته من الررّو أهلكت و إن كنت قد فس
٣٣طب به».آن من خوالقر

دى در مقام بيان معانىاراى بطن ذكر مى<كنند در موفت براياتى كه آية الله معرروم:دو
 معناى٣٤ان ذكر مى<كننداى ميزايات مختلa بربطنى نيستند؛مثلا معنايى كه با استناد به رو

ت باشد از مقياسفته شده و آن عباران در نظر گرنهفته<اى نمى<باشد بلكه معناى عام ميـز
ده صدق آيه شريفه بيان شده درسنجش امور مادى و غير مادى؛و نتيجه كلى كه از محدو

د.ا در بر گيردنش همه امور ردانه بواخور جاوخور كتاب مقدسى است كه بايد به فر
فته اگر چه بعضى به بيان معانى بـطـنـىار گرد استناد ايشـان قـراياتى كه مـورم رو دسته دو

نىه معين و مدوان به شيولتى كه ايشان ذكر مى<كند،با كمك آنها نمى<توداخته<اند ليكن به سهوپـر
ايات به دستاى تحصيل معناى بطنى آيات دست يافت.مثلا در<<«ماء معين»<اگر آنچه از روبر

دى حتى درارموگز از آن به دست نمى<آيد كه منظور علم نافع مى<باشـد و اگـر درد هـرآمده،نبو
ايات به دست<آمده است.اب،آب بيانگر علم است،نيز به طور قطع از همين روتعبير خو

ا بر اينا مشخص مى<كنند،ما راياتى كه معناى بطنى آيات رل در روّى ديگر تأماز سو
د كه نه تنها معناى بطنى كه از آيات بيان شده،عام نيست بلكه خاص<ترن مى<سازهنموامر ر

اى بطنفت بـرطه مى<باشد.و اين بر خلاف معنايى است كه آية الله معـراز ظاهر آيه مربو
اج معناى عام از ظاهر آيات.ت باشد از استخرده كه عبارآيات ذكر كر
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اد،زيران پى برايات مى<توايات بطنى با ديگر روت بيان رول در اين نكته به تفاوّبا تأم
آنضيح آيات<قرح معنا و تواهر آيات بر آمده است،به شرم در مقام بيان تفسير ظوگاه معصو

ده،مانند بيانضيح كلمات غريب اقدام كـرا تبيين و به تـوداختـه،الفاظ مجمـل ركريم پر
ان،عن ابىايت آمده:عن ابى<نجـره كه در روه بقر سور٨٣م از حسنا در آيه شريفـه معصو

الوو قول الله تعالى<« فى قو(ع)جميلة المفضل بن صالح،عن جابر بن يزيد،عن ابى جعفر
٣٥ن ان يقال فيكم».ا للناس احسن ما تحبولو.قال:«قو)<٢/٨٣ة،(البقر»<للناس حسنا

ى عن أبىدند ماننـد:رول آيه شريفه اقدام مى<كـردى ديگر به ذكر سبـب نـزواردر مو
ا المسلميناطئين،اذا لقوا من المعاندين< المتود ليسوم من اليهوه قال:<ان قوّ ان(ع)جعفر الباقر

و إذالت الآيه:«كم،فنزّو<كم به عند ربّفيحاج(ص)اة من صفة محمد هم بما فى التورثوّحد
و�كمّنهم بما فتح الله عليم ليحاجثوّا أتحدا و إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوّا امنذين قالوّّا اللقو

٣٦.)٢/٧٦ة،(البقر»نكم أفلا تعقلوّبه عند رب

ع مى<باشد:داخته<اند كه شاهد ذيل از اين نو در مقام ديگر به بيان مصاديق آيات الهى پر
ب عليهـم وغير المغـضـول الله<« عن قو(ع)هب،قال:سالت ابا عبدالـلـه عن معاوية بـن و

٣٧ى».د و النصار،قال:«هم اليهو)١/٧<(الحمد،»لاالضالين

ايات، در اين رو(ع)م ايات بطنى به دست مى<آيد آن است كه معصوسى روليكن آنچه از برر
اى مخاطب ابهامى<نداشته و مخاطبد كه در ظاهر بردازبه بيان معانى<اى از ظاهر الفاظ مى<پر

ايات ذكر مصداقد نظر است در حالى كه در رود معناى لفظى<اى كه فهميده مورگمان مى<بر
 ابهام لفظ بر،(ع)مل و يا نكته<اى به طور مبهم ذكر شده كه با بيان معصوصوه ضمير،موارهمو

ند.اما اين همان معنايىا دارجـه<اى از نهفتگى رد.اگر چه مصاديق آيات نيز درف مى<شوطر
دتر از خوى نسبت به ظاهرد كه هر ظاهراتب ظاهر و باطن بيان مى<شواست كه نسبت به مر

باطن است.
اننده امر مبهمى<نيست،ليكناى خوه معناى كتاب بره بقرل سورمثلا در آيه شريفه او

گز با هيچ معيار و ضابطه لفظى<اى به دست نمـى<آيـدايت بيان شده نه تنها هـرآنچه در رو
د:ابوا در بر دارده و حتى معناى خاصى از آن ربلكه بيانگر هيچ معناى عامى<از كتاب نبو

نس،عنان،عن يواهيم بن<هاشم،قال:حدثنى ابى،عن يحيى بن عمرالحسن على بن ابر
(ع)ّ  على)١/٢ة،(البقر»<الكتاب،قال:«(ع)سعدان بن مسلم،عن ابى بصير،عن ابى عبدالله 
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٣٨لا شك فيه.

ا بهان يافت و نه قادر هستيم آن رص ديگر مى<توا نه در نصوى ديگر اين معنا ر از سو
ايت دهيم.ساير كتاب<هايى كه در آيات كريمه ديگر آمده است،سر

اى<ايت بطنى برد معنايى است كه در رواى اين امر ذكر كران برى كه مى<تومثال ديگر
 عن تفسير هذه الآيه فى باطـن<(ع)هدى ذكر شده است:عن جابر،قال:سالت ابا جعفـر

/٢ة،(البقر»ننوف عليهم و لا هم يحـزى هدى فمن تبع هداى فلا خـوّكم مـنّا ياتينّفـإمآن<«القر

٣٩.»(ع) قال:«تفسير الهدى على )٣٨

ايت ذكر شده نـه درد،ليكن آنچه در روى قابل فهم دارايت نيز هدى ظاهردر اين رو
دارايت بر موى قابل سـرد و نه معناى عامى<از آن است و نه الگـوص ديگر سابقـه دارنصو

ائه مى<دهد.ديگـر ار

ىنتيجه�گير
اعده<اند كه بيان باشد از انتـزفت در تعريa معناى بطنى ذكر كـر.آنچه آية الله معـر١

دانگىسالت<هاى تفسير،تبيين جاومعناى عام از آيات،همان تفسير مى<باشد و يكى از ر
اى همـهها و برايت احكام آن بر تمامـى<عـصـراع معناى عام از آيات و سـرآن يعنى انـتـزقر

ىد امرى<اش فهميده مى<شونسل<ها مى<باشد؛معناى بطن نيز همان طور كه از معناى لغو
شيده مى<باشد كه همگان قادر به فهم آن نيستند.پو

ايطى كهده<اند و نيز شرط صحت بطن بر شمراى شرفت برابطى كه آية الله معر.ضو٢
داشت صحيح از آيات و تفسير دقيق آن حاكم است.اى برشاطبى ذكر مى<كند تنها بر

آن كريمايات به دست مى<آيد فهم معناى بطنى آيـات قـر.بنا بر آنچه از آيـات و رو٣
ان،ازه آل عمـر سور٧م به دست مى<آيد و به حكم آيه شريـفـه تنها از طريق گفتار معـصـو

اى كسب غيراهى بر مى<باشد كه ر(ع)مين اى معصوهبتى الهى برى است و موم حضورعلو
در آن نيست.

ادى آملى:مايش آيه الله جوو به فر
دى اوجوآن،ميسور انسان كاملى است كه اگر نـشـأه وف قرسيدن به همه معـارر

اند جامع و حافظ همه مطالبآن نباشد،لااقل بايد همسان باشد تا بتومقدم بر قر
ى تعالىلين ظهور حق و مظهر اسم اعظم ذات بـارآن باشد.انسان كاملى كـه او
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آن تكوينى احاطه پيدا مى<كند و نيز انسان كامـلـى كـه بـهباشد،به همه حقايق قـر
د واه دارآن تدوينى رف قرى شده،بى<شك به معارّى،تلـقّلين تجلّلة جان آن اومنز

ل و درآن معقوآن<اند.در علم عقل،قرد،قراحدند،خوكه نور و(ع) مينهم� معصو
٤٠آن ناطقند.حل� طبيعت قرل و در مرّآن ممثعالم مثال قر
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